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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  
  

 (6فصل)
فصلٌ فی أنّ الوجوداتِ هویّات بسیطةٌ و أنّ حقیقةَ الوجودیةَ لیست معنًی جنسیًا و لا 

 نوعیًا و لا کلیّا مطلقاً 

 تشکیک در وجود
یک بحث راجع به اصل وجود است؛ ]و آن 

ود وجود، یک معنای سِعی و کلّی است، و اینکه[ خ
آن در هنگامی است که وجود را لابشرط بگیریم؛ که 
آن عبارت است از یک حقیقت خارجی، که آن 
حقیقت خارجی بنا بر اصطلاحات تفاوت پیدا 

دانند و هر ها او را قائم به تشکیک میکند. بعضیمی
 دانند[ کهای را مستقلّ از مرتبۀ دیگر ]میمرتبه

مشکّکین در وجود به این کیفیّت قائل هستند. ]اما[ 
دانند که یک ها او را قائم به تشخّص میبعضی

حقیقت خارجی است و یک عینیّت خارجی دارد و 
یجتمعُ مع ألف همان حقیقتی که لابشرط است و 

؛ همان حقیقتی که هم ذات باری را و هم شرط
ه هویّات خارجیّه را شامل است. هویّات خارجیّ

شوند باعث تشخّص و تعدّد تشخّص در وجود نمی
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و باعث تعددّ استقلالیِ مراتب تشکیک در وجود 
 شوند.نمی

این یک مسئله است. که همین اختلاف بین 
مرحوم آقا شیخ محمدحسین اصفهانی و مرحوم آقا 
سید احمد کربلایی براساس تشکیک در وجود و 

 تشخّص در وجود است.
ای قرار گونهالبتّه اگر ما تشکیک در وجود را به

دهیم که اختلاف مراتب، موجب اختلاف استقلالیِ 
نحو آنها نشود، یعنی موجب امتیاز آنها از یکدیگر به

ز صورت برگشت و استقلال نشود، در این  1انحیا
تشکیک به همان تشخّص است و دیگر فرقی 

 کند.نمی
تقریر کنیم که هر  نحویبله، اگر ما تشکیک را به

حال آن ای منحاز از دیگری باشد و درعینمرتبه
مفهوم وجود بر همه صادق باشد این قطعاً غلط است 

ای را لازم دارد که در جای و اشکالات عدیده
خودش خواهد آمد. اگر به این نحو باشد، بله ]مسئلۀ 
تشکیک[ با مسئلۀ تشخّص در وجود دوتا است؛ و 

                              
 جدا و مستقل. 1
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ن ثابته و عدم اعیان ثابته که در مسئلۀ وجودِ اعیا
جا نشئت مهرتابان مورد بحث قرار گرفته از همین

 گیرد.می
طورکلّی بحثِ تشخّص در وجود، حکایت از به

کند که یک حقیقت واقعی خارجی، این مسئله می
نحو کلّی سِعی نحو کلّیت، نه کلّی طبیعی، بلکه بهبه

ای مظاهر و وجود دارد، و آن معنای ]کلّی[ سِعی دار
تعینّاتی است که ما اسمش را تشخّص وجودی به 

 گذاریم.معنای سعی می

 جنس و فصل نداشتن هویّات خارجی
و اما حال صحبت در این است که این هویّات 
خارجیّه یعنی همین چیزهایی که اعیان خارجیِ ما را 

دهد؛ ]مثل[ هویّت زید، هویّت عمرو، تشکیل می
، هویّت سماء، هویّت هویّت جدار، هویّت ارض

افلاک، هویّت کواکب و...؛ آیا خود این هویّات 
خارجیّه مرکب از جنس و فصل هستند یا اینکه نه، 
هویّات خارجیّۀ وجودات، مرکب نیستند ]و بلکه[ 

 ماهیّت آنها است که جنس و فصل دارد؟

 داشتن ماهیّات جنس و فصل
ماهیّت ]هم[ اشکال ندارد که جنس و فصل 
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باشد. ماهیّت هم که عارضِ بر وجود است. داشته 
]مثلًا[ یک هویّت، هویّت حیوانی است، یک هویّت، 
هویّت نباتیّه است، یک هویّت، هویّت انسانی است، 
یک هویّت، هویّت شجری است، ]یک هویّت، 
هویّت[ حجری است؛ همۀ اینها هویّات مختلف 

شود ماهیّت ها[ موجب میهستند که ]این هویّت
با همدیگر اختلاف داشته باشد. آیا خود این آنها 

هویّات جنس و فصل دارند یا ندارند؟ ما کاری به 
ماهیّتشان نداریم که ماهیّتشان حیوان و ناطق است یا 

 ذلک است.حیوان و صاهل و امثال
]بلکه[ صحبت در این است که ]ما با[ خود آن 

دهد و زید، موجود به آن چیزی که زید را تشکیل می
ود خارجی شده است، کار داریم. حالا ]اینکه[ وج

وجود خارجیِ زید حیوان است یا حجر است کاری 
نداریم ]بلکه با[ همینی که الآن در خارج تعیّن دارد 

کنیم ]و آییم روی آن بحث میکار داریم. بعد می
گوییم[ حالاکه شما هستی ]وجود داری[، از چه می

هستی یا از مقولۀ  ای هستی؟ آیا از مقولۀ برنجمقوله
گندم و یا از مقولۀ کشک؟ به این کاری نداریم. 
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گوید: فعلًا هستم؛ اسم این فعلًا هستم را هویّت می
مثال[ آدم کوری که وارد اطاقی بابگذاریم. ]منمی
فهمد که این شنود و نمیشود و یک صدایی میمی

آید یا صدا، صدای انسان است که از این اطاق می
آید، آیا انسانی در دای نفس کشیدنی می]مثلا[ ص

این اطاق خوابیده است و یا فرض کنید که یک 
شود که آیا این[ گوسفند است و ]سوال ایجاد می

صدای نفَس گوسفند]است[ یا شیر است؟ و یا اینکه 
کدام از اینها نیست بلکه یک ضبط روشن است هیچ

آید. انسانی و صدای نفس کشیدنی از این ضبط می
بیند، با اوّلین چیزی که برخورد ه کور است و نمیک

فهمد که یک چیزی هست. اینکه یک کند میمی
چیزی هست یعنی هویّت؛ یعنی بالأخره وجودی را 

کند. بعد بالا و پایین و وسط در این اطاق احساس می
گیرد تا اینکه بالأخره بفهمد داخل در آن را دست می

ۀ انسان است؟ اگر ای است؛ آیا از مقولچه مقوله
انسان است آیا از مقولۀ مذکر یا از مقولۀ مؤنث 
است؟ بالأخره باید تِست کند تا ]اینکه[ مسئله برای 

شود. پس موقع ماهیّت روشن میاو روشن بشود؛ آن
در مرحلۀ اوّل هویّت آن روشن شد که بالأخره یک 
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گذارد و چیزی هست و بعد بر روی سرش دست می
 دارد پس انسان است.بیند که مو می

یکی از رفقا عینکش خیلی ضخیم و از آن 
ها بود. رفته بود ]به[ جایی، شخصی استکانیته

عینکش را برداشته بود و گفته بود که این مردها 
توانست ]درست[ چقدر موهایشان بلند است! نمی

دید این صحنه ببیند صحنه را، چشمش خوب نمی
او هنوز به ماهیّت آنها گفت: این مردها! را، و لذا می

پی نبرده بود، ولی به هویّت آنها رسیده بود و اینکه 
بالأخره یک چیزی وجود دارد که ما اسمش را هویّت 

 گذاریم.و ماهیّت می

 جنس و فصل نداشتن هویّات وجودی
اما آن هویّات خارجیه که حصّه و حظّی از وجود 

یّت که دارند آیا جنس و فصل دارند یا نه؟ البتّه ماه
جنس و فصل دارد. وقتی که بالا و پایین آن را دیدیم 
بالأخره فهمیدیم که این انسان است یا بقر است. 
یعنی متوجّه شدیم و فهمیدیم که ماهیّتش این است 
ولی همان چیزی را که الآن وجودش را احساس 
کردیم، خود همان چیز هم آیا جنس و فصل دارد یا 
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صل ندارد؟ ]حال[ آن اینکه نه آن دیگر جنس و ف
شود وجود جنس چیست؟ آن وجود است. مگر می

و فصل داشته باشد؟! وجود که جنس و فصل ندارد! 
پس آن چیست؟ آن همین حقیقت وجود است که 
الآن در این مرتبه، وجود خارجی و موجودیّت 
خارجی و تحصّل پیدا کرده است و بالفعل شده 

 است؛ این حقیقت وجودی است.
روز مرحوم آخوند در این زمینه است و بحث ام

اش را ادراک که ]آیا[ آن هویّت خارجی که ما هستی
کنیم آن نیز، جنس و فصل دارد یا ندارد؟ ]پاسخ می

تواند جنس و این است که[ آن ]وجود[ دیگر نمی
چون جنس و فصل ذاتی شیء  فصل داشته باشد،

است و ]اگر قرار باشد وجود جنس و فصل داشته 
شود و وجود، جنس و باید[ عارض بر وجود  باشد

فصل را در خارج متحقق کند، ]و حال آنکه[ چطور 
ممکن است که جنس و فصل بیایند وجود را متحقّق 
کنند؟! معنای ]جنس و فصل داشتن وجود[ این 

 شود.می
جنس و فصل در آنجایی است که ما آن را 

چه واسطۀ اعتبار عقلی، لابشرط بگیریم. اگر چنانبه



_________________________________________________________________ 

9 

شود. لا بگیریم، ماده و صورت میما آنها را بشرط
آید یک ماهیّت را در پس این مادّه و صورت، می

دیگر، این وجود که عبارتکند؛ بهخارج متحقّق می
باید وسیلۀ ارتباط بین جنس و فصل بشود، مثلًا 
جنسی به نام حیوانیت هست و فصلی هم به نام 

هم  ن دو را باآید بین ایناطقیت هست، وجود می
دهد و اینکه این جنس و فصل بیایند آشتی و ربط می

و وجود را متحقق کنند، این محال است! این بیان، 
 یک بیان ابتدایی بود.

 دلیل اوّل صدرا
اما بیان منطقیِ قضیّه این است که ما آمدیم و 

: خود آن حقایق وجودیۀ خارجیه، جنس و 1گفتیم
آخوند در اینجا  که مرحومطوریفصل دارند. آن

فرمایند که آن حقایق وجودیّۀ خارجیّه که دارای می
جنس و فصل هستند، جنسش یا حقیقت وجود 
است یا یک ماهیّت دیگری است. یعنی جنس آن 
ماهیّت خارجی خودِ حقیقت وجود است. بنابراین 

                              
قابل ذکر است استاد در صدد تقریر منطقی استدلال مذکور هستند، نه بیان  1

 نظر خودشان. )محقق(
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فصلی باید بیاید و این جنس را تنویع و تقسیم و 
. فصل جنس را نوع کند؛ کار فصل این استنوع

کند؛ مثلًا ناطق، حیوان را به یک تقسیم و تنویع می
کند، صاهل، حیوان را به فرس تبدیل انسان تبدیل می

کند، ناهق، حیوان را که جنس است به حمار می
کند، ناعق، حیوان را به غراب تبدیل تنویع می

کند. فصلی که باید مُقسِّم باشد، مقوّم ذات خواهد می
کند.[ وقتی که جنس جنس را ]تثبیت میبود. یعنی 

همان حقیقت وجود باشد، فصل این حقیقت وجود 
که خود حقیقت وجود کند، درحالیرا تثبیت می

تنویعش است. اما اگر حقیقت وجود جنس نبود 
وقت بلکه فصل بود و یا یک شیء دیگری بود، آن

ای که اینجا هست این است که هر چیزی که مسئله
نظر معنا دوتا شود، باید از نقطهمل میبر یک شیء ح

نظر خارج یکی باشند؛ وقتی که باشند و از نقطه
، الانسانُ حیوانٌ ناطقٌ یا  الانسانُ حیوانگوییم: می

این حیوان از نظر مفهوم و معنا، با انسان تفاوت دارد 
نظر واقعیّت به حمل شایع یکی است و ولی از نقطه

لی در اینجا از نظر از نظر مفهوم دو گونه است و
شوند چون فصل، همان وجود مفهوم هم یکی می
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است. وقتی که فصل همان وجود شد بنابراین، فصل 
که از نظر مفهوم باید دو تا باشد، خارجش باید یکی 

 نظر مفهوم هم یکی خواهد شد!باشد، از نقطه

 دلیل دوّم صدرا
کنند؛ ]یکی[ بعد ادلّۀ دیگری در اینجا ذکر می
آید، و ترکّب اینکه ترکّبِ در وجود واجب لازم می

در وجود محال است، چون اگر هویّت وجود، 
مرکبّ از جنس و فصل باشد، برای عروض فصل بر 
جنس، احتیاج به علّت ثالثه داریم، و آن علّت ثالثه 

ر کند، پس باید بیاید، بین فصل و جنس آشتی برقرا
باید سراغ علّت ثالثه برویم، بنابراین ترکّب در ذات 
واجب موجب احتیاج خواهد بود و احتیاج هم 
موجب فقر خواهد بود، و فقر هم موجب امکان 
خواهد بود، پس وجود واجب ]از مرحلۀ واجب[ به 

کند! این هم یک مطلب مرحلۀ امکان سقوط پیدا می
 صی ندارد.اش[ دیگر مسئلۀ خابود و ]بقیه

 تلمیذ: آیا بساطت مساوق با صرافت نیست؟
 استاد: بله.

کنیم، حمل تلمیذ: اگر به این صورت باشد وقتی که بساطت را بر هویاّت حمل می
شود که یک معنای صرافت را بر کثرات حمل بسیط بر این هویاّت چگونه درست می

بسیطه باشد، ما این اشکال را کنیم؟ این کثرات چگونه پیدا شده است؟! اگر از هویتّ می
کنیم که مایز بین این کثرات چه چیزی است که بعد از آنجا منتقل شویم به اینکه آیا جنس می

 دارد یا فصل دارد؟ منشأش مورد اشکال است.
استاد: بحث در این است که آیا این کثراتی که 
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فرمایند، آیا طور که خود ایشان میپیدا شده، همان
هویّات، زائد بر ذات آنها است؟ اگر مشخّصات این 

طور باشد پس مشخّصات زائد بر ذات وجود، در این
حقیقتِ وجود، مدخلیّت دارند. بنابراین حقیقت 
وجود، نوع است که این زائد، آن نوع را منوِّع 

کند؛ دهد و او را متشخّص میکند، صنف به او میمی
فه خیر، ذات وجود که بسیط و بالصرایا اینکه نه

واسطۀ امور ذاتی کثرت پیدا است، این ذات وجود به
واسطۀ حدودِ غیر ذاتی و غیر فصلی کند بلکه بهنمی

کند. ذلک که متشخّصات باشند کثرت پیدا میو امثال
آید و هویّات اگر با آنها باشند پس از بساطت درنمی

به جای خودش محفوظ است اگرچه ماهیّت داشته 
 باشد.

 ساطت با کثرت استقلالیسازگار نبودن ب
 تلمیذ: بساطت، سازگاری با کثرت ندارد.

استاد: بله، حقیقت صرافت، ]با کثرات[ 
سازگاری ندارد، ولی اگر ما کثرت را کثرت استقلالی 
ندانیم، دیگر با صرافت چه مباینتی دارد؟! چون 
کثرت استقلالی به این معنا نیست. ]بلکه[ کثرت 

که آنهایی که قائل به استقلالی به این معنا است 
ای در گویند: هر مرتبهتشکیک در وجود هستند می
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طورکلّی منحاز با مرتبۀ دیگری است، وجود اصلًا به
و وجودِ مستقل دارد، و این با بالصرافه بودن منافات 
دارد. ولی اگر ما آن هویّات مختلف را در عین 
اختلافشان واحد بدانیم، یعنی همۀ آنها مندکّ در یک 
حقیقت بالصرافة و البساطة هستند منتها ظهور باعث 

حال شده است که این اختلاف پیدا بشود، درعین
 ماند.صرافت سر جای خودش می

ح کنیم و بگوییم که هویاّت طور طرجا را کار داریم. اگر بحث را اینما همینتلمیذ: 
شویم و آن یک حقیقت بینیم، به یک حقیقت وجود قائل میبینم و کثرات را که میرا که می

صورت آیا حقیقت وجود نسبت به وجود که در مظاهر مختلف ظهور کرده است، در این
 د یا نه؟کثرات، جنس یا نوع یا فصل هستن

استاد: در اینکه آن حقیقت وجود دارای جنس و 
نوع نیست، این همان بحثی است که ایشان در اینجا 

کنند این کنند. ولی ایشان بحثی را که می]مطرح[ می
است که آیا بالأخره این هویّات خارجی، وجود 
خارجی دارند یا ندارند؟ آیا بالأخره اینها کثرت 

بینیم که این کتاب،  ما[ میدارند یا ندارند؟ ]مثلًا
کتاب است و این حیوان، حیوان است و ما، بین 

بینم و کتاب، قابل کتاب و حیوان اختلاف ماهوی می
خوردن نیست، این کتاب، قرطاس و نبات است که 
حالا به این کیفیّت درآمده است و این حیوان است. 
آیا این حیوانیّت منبعث از ذات وجود است؟ آیا این 
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عنوان حیوان و ناطق است، در ذاتِ هیّت که بهما
دیگر، آیا اصل وجودِ هر عبارتوجودِ او است؟ که به

کدام از این هویّات با اصل وجود هویّت دیگری 
صورت ما باید منافات دارد؟ پس بنابراین در این

خواهید اشکال کنید، قائل به چه باشیم؟ شما اگر می
ت باید قائل به صوراین طور بگویید که دراین

اشتراک لفظی در وجود بشویم نه اشتراک معنوی. 
چون اگر قرار باشد بر اینکه هویّت خارجیِ آن وجود 
یا هویّت خارجی هر وجودی بتمام ذاته از هویّت 
خارجی ]وجود دیگر[ اختلاف داشته باشد، پس این 

طورکلّی این در یک شود. بهاشتراک لفظی می
 ای دیگر است.مقولهای است و آن در مقوله

چطور است که خود ماهیّات با همدیگر اختلاف 
ماهوی دارند، کتاب اختلاف ماهوی با حیوان دارد، 
حیوان اختلاف ماهوی با حجر دارد، ]کتاب[ یک 

طور ماهیّتی دارد و حیوان ماهیّتی دیگر دارد. همین
هم اختلاف ماهوی دارند. یعنی ]شما  وجود اینها با

واهید بفرمایید[ که برخورد ما با این خطور میاین
ای که ما از کند، آن معنای هستیاصلًا تفاوت پیدا می

ای که از فهمیم با آن معنای هستیاین برخورد می
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فهمیم دو ]قسم[ خواهد شد. اگر برخورد دیگر می
هم  طور باشد بنابراین اصلًا ذات وجودات بااین

ست و آن دارای تنافی دارند؛ این دارای یک ماهیّت ا
ها در جنس با ماهیّت دیگری است، حالا بعضی

ها در جنس با همدیگر اند و ]بعضیهمدیگر شریک
شریک نیستند[؛ مثلًا انسان و بقر و حیوان در جنس 

هم شریک هستند ولی حجر دیگر در جنس  با
 شریک نیست.

داشتن  تقریر نظر قائلین به جنس و فصل
 وجود
راک معنوی در وجود را یکی بگوید که بحث اشت

کند که ما وجود که کردیم، در اینجا ]ظهور[ پیدا می
گیریم. بنابراین کلّ هویّات، جنسشان را جنس می

کند. هم تفاوت می وقت فصلشان باوجود است، آن
انسان فصلی دارد، ملائکه فصلی دارند، جنّ فصلی 
دارد، آب فصلی دارد، حجر فصلی دارد، شجر فصلی 

ای هستند که به کدام از اینها فصول مختلفه دارد، هر
کنند و ما اسم آن آن جنس وجود ]برخورد[ می

جنس وجود را عموم المجاز و اشتراک معنوی 
 گذاریم.می
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آید و به آن جنس، یک هویّت آن فصل می
دهد. هنوز به ماهیّت کاری نداریم بلکه خارجی می

 به هویّت کار داریم. حالاکه فصل، آن جنس را
هویّت خارجی داد و آن را یک شیء خارجیِ قابل 

خود آید و یک ماهیّت دیگری بهلمس کرد، تازه می
رود وقت مثلًا[ آیا این ]هویّت[ میگیرد. ]آنمی

رود داخل در تحتِ حیوان ؟ ]یا[ آیا این ]هویّت[ می
رود[ داخل داخل در تحتِ انسان؟ آیا این ]هویّت می

ن است که ]ما[ به آن هویّت در تحتِ حجر؟ بعد از ای
موقع خود وجود، یک لباس فصلیّت پوشاندیم، آن

دیگر ما عبارتشود. بهماهیّت ]بر آن[ عارض می
اصلًا ماهیّات را از خود هویّات خارجی وجود جدا 

کنیم؛ مثلًا کنیم، و ]آن را[ دو مرتبه فرض میمی
ای را درست کنند، اوّل خواهند پارچهوقتی که می

خواهند بکنند این است که پارچه را ی که میکار
کنند آورند در یک کارخانه و قشنگ تمیزش میمی

گیرند و بعد که شویند و گرد و خاکش را میو می
خوب تمیز شد کاری به این ندارند که روی این 

دانیم. خواهد بیاید، ما هم نمیپارچه چه نقشی می
این است که خواهیم بکنیم فعلًا اوّلین کاری که می
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این پارچه را کاملًا تمیز کنیم تا رنگی که رویش 
زنیم کثیف نشود. سپس روی این پارچۀ شسته می

دانیم که چه رنگی زنیم. ما هنوز نمیشده را اطو می
خود بگیرد، وقتی که اطو کردیم، بعد خواهد بهمی

دانیم که زنیم. ولی هنوز نمییک رنگ آبی به آن می
ماند یا روی رنگ آبی یک آن می این رنگ آبی به
طور رنگ خواهد وارد بشود. همیننقش دیگری می

کنیم زنیم تا اینکه تبدیل به چادرشب میروی آن می
کنیم که ]این چادر بودن[ ماهیّت یا تبدیل به چادر می

دهد. حالا یا چادر یا پیراهن یا آن را تشکیل می
قبل از  چادرشب شد. اما آن وهلۀ اوّل این است که

کنیم. آن کار اوّلی که شستن، ما برای آن، نخ تهیه می
ای که توانیم انجام بدهیم این است که پارچهما می

خواهیم درست کنیم، نخش را تهیه کنیم و وقتی می
کنیم به که نخ را تهیه کردیم، با این نخ شروع می

 درست کردن پارچه.
حالا بحث ما در وجود هم همین است. ما 

ای که واهیم بگوییم که این هویّات خارجیهخمی
ماهیّات دارند، به ماهیّات هنوز کاری نداریم. اوّل 
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خواهیم با این هویّات بکنیم این است کاری که می
که نحوۀ هستی آنها را درست کنیم، نخ اینها را 

خواهیم خواهیم درست کنیم، پارچۀ اینها را میمی
است که کنیم این درست کنیم. کاری که می

گوییم: وجود، یک جنس است و فصل که می
شود؛ ـ هر فصلی که عارض بر این وجود می

ای که باشد، با خواهد باشد ـ فصل در هر مرتبهمی
]عروضِ[ بر این وجود، هویّت خارجی را تشکیل 

وقت دهد. مایه که درست شد حالا خداوند یکمی
، زندوقت به بقر میزند، یکآن را به حیوان می

وقت به حجر یا زند، یکوقت به الاغ و حمار مییک
زند. این مایۀ اوّلی که درست شده است، به شجر می

یک جنس دارد و یک فصل دارد، جنسِ همۀ اینها 
وجود است. فصلشان چیست؟ یکی فصلش فصل 
مجرّدات است مثل عقول مجرّده و جواهر، یکی 
فصلش فصل مادیّات است، یکی فصلش فصل صُور 

یکی فصول به اینها طور یکیست، و همینا
خورد. این مایۀ اوّلی برای عروض ماهیّت درست می
رود و شود. این مایه در تحتِ ماهیّت ملائکه میمی

کند و یکی را با این مایه، خدا ملائکه را درست می
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صورت عزرائیل و صورت جبرائیل و یکی را بهبه
آورد. در می ذلکصورت اسرافیل و امثالیکی را به

آییم، با یک مایه، صُور تر میطور سراغ پایینو همین
کند. و بعد یک مایۀ دیگر برزخی را درست می

ماند که برای عالَم طبع و عالم کون و فساد است؛ می
کند و آن را در اینجا است که این مایه را شجر می

کند و آن ]مایه[ را کند و آن را بقر و غنم میحجر می
کند. در تمام این ]موارد[ ماهیّت را بعداً ن میانسا

 آورد.بالای سرش می
توانیم بگوییم: کلام آقایانی دیگر، ما میعبارتبه

گویند: وجود حصص دارد، این حصص به که می
های شود که هر کدام از این حصّهاین معنا حمل می

 وجودی مربوط به یک سنخ از ماهیّات هستند.
 سازد؟خّص میتلمیذ: آیا با تش
 سازد.خیر، اصلًا با تشخّص نمیاستاد: نه

 شود.تلمیذ: بالأخره اصلش مرکب می
 شود.استاد: بله، مرکب می

 کنیم که هویاّت همه بسیطه است!که اثبات میتلمیذ: درحالی
استاد: بله، بالأخره باید اثبات کنیم. آنچه در ذهن 

منطقی  مبارک شما وجود دارد بالأخره باید در قالب
خواهند بیان شود. مرحوم آخوند هم همین کار را می
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خواهند بگویند که این هویّات خارجی که بکنند. می
کنیم، اصل و حقیقتشان صورت کثرات مشاهده میبه

فقط وجود است و در این وجود چیز دیگری نیست. 
 اضافۀ شیء دیگر.اینکه وجود هست بهنه

اضافۀ شیء رویم سراغ این وجود بهحالا می
اضافۀ شیء دیگر چیست؟ گوییم: وجود بهدیگر؛ می

آیا جنس یا فصل هستند؟ جنسشان چیست؟ اگر 
جنسش وجود است فصلش چیست؟ لذا این 

شود. پس اصل ]مسئله[ درست اشکالات پیدا می
است؛ که هویّات خارجی اگر دارای جنس و فصل 
باشند مستلزم ترکّب در حقیقت وجود است اما 

 فرمایند.به کیفیّتی است که ایشان میبیانش 

 تطبیق متن
فصلٌ فی أنّ الوجوداتِ هویّات بسیطةٌ و أنّ حقیقةَ الوجود لیست معنًی جنسیًا و لا 

 نوعیًا و لا کلیّا مطلقًا.
]هویّاتی بسیط بوده و مرکب از جنس و  فصل در این است که[ تمام وجودات»]

 «فصل نیستند.[

تنها در کنیم، نهک مییعنی آنچه مشاهده و ادرا
یابیم بلکه خیلی از اشیاء کنیم و میخارج مشاهده می

فهمیم و حقایقی است که در خارج هست که ما نمی
ایم، ]که[ تمام اینها هویّاتی هنوز آنها را ادراک نکرده

بسیط هستند و مرکب از جنس و فصل نیستند، و 
حقیقت وجود که این هویّات بسیطه را تشکیل 
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 «د، نه جنس است و نه نوع و نه کلّی منطقی.دهمی
 اعلَم أنّ الحَقائقَ الوجودیّةَ لا یتقوّمُ مِن جنسٍ و فصلٍ.

بدان[ تمام حقایق وجودیّه، چه مجرّدات و چه غیر مجرّدات، قوامشان به جنس و »]
 «فصل نیست؛

 اند. چطور؟یعنی از جنس و فصل تشکیل نشده
رَ ف  ی علمِ المیزان أنّ افتقارَ الجنسِ إلی الفصلِ و بیانُ ذلک بعدَ ما تقََرَّ

 «بعد از اینکه در علم میزان ثابت شد که احتیاجِ جنس به فصل؛»
 لیس فی تقوّمه مِن حیثُ هو هو، 

 «در قوام جنس نیست از حیث جنس بودن»

]به این دلیل[ که جنس در قوام معنای ذاتی 
خودش نیاز به فصل ندارد، لذا شما حیوان را تصوّر 

کنید کنید بدون ناطق، شما حیوان را تصوّر میمی
کنید بدون هیچ بدون صاهل، و یا حیوان را تصوّر می

فصلی خود معنای جنسیِ جنس، نیازی به فصل 
 ندارد.

لَ ب  الفعلبل فی أن یوُجَدَ و یحُصَّ
 «بلکه در وجودش و حصولش نیاز به فصل دارد.»

 فإنّ الفصلَ کالعلّةِ المفیدةِ للجنسِ باعتبارِ بعض اِلملاحظاتِ التفصیلیةِ العقلیة.
برای جنس است به  ، شریکُ العلّةپس همانا[ فصل مثل علت مفیدۀ جنس است»]

 «لا بگیریم. اعتبار ملاحظات تفصیلی عقلی که ما بشرط

لا گرفتیم صورت ر ما فصل را بشرطیعنی اگ
شود. شود، و صورت، علت برای وجود هیولا میمی

خود هیولا ماده است و صورت هم علت برای آن 
، ]چون[ علت اصلی که شریکُ العلةشود. البتّه می

مبدأ باری و آن اصل غایی و آن اصل مسبب الاسباب 
است آن علت اصلی است؛ ]و الّا[ عنایت علت به 

هرحال خیلی به ، مجازی است ولی ما بهصورت
به  شریک العلةصورت و ماده ارج و بها بگذاریم، 
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گوییم. اینها علت به آن می مثلُ العلةگوییم یا آن می
برای وجود یک هویّت مادی را دارند. و ]نیز[ فرق 

کند در مواردی که فصول، جواهر بسیطه باشند نمی
کالعلة برای وجودِ که خود آنها بسیط هستند؛ آنها هم 

همان مرتبه و همان رتبه را دارند. مثل علت مفیدۀ 
اعتبار بعضی ملاحظات که ما برای جنس است به

 لا بگیریم تا اینکه صورت بشود.فصل را بشرط
بعد از اینکه این ]مطلب[ روشن شد که قوام 
جنسیّتِ جنس به فصل نیست بلکه در حصولش و 

 اش؛بلکه در وجود خارجی

ل صدرا بر جنس و فصل نداشتن هویّات دلای
 وجودی

 هو أنّه لو کان لحقیقةِ الوجودِ جنسٌ و فصلٌ 
 «بیان ذلک این است که اگر برای حقیقت وجود جنس و فصلی باشد»

 لکانَ جنسُه إمّا حقیقةَ الوجودِ أو ماهیةً أخری معروضةً للوجودِ. فعلَی الاوّل؛
حالا جنس آن وجود، یا خود حقیقت وجود است یا ماهیتّ اخُرایی است که عارض »

 «شود برای وجود اما اگر جنسش خود حقیقت وجود باشد؛می
 یلزِم أن یکونَ الفصلُ مفیداً لمعنی ذاتِ الجنسِ 

آید که[ فصل همان معنای ذات جنس را فایده بدهد و آن مفید باشد و آن لازم می»]
 «محقق کندرا در خارج 

 فکان الفصلُ المقسّمُ مقوّمًا هذا خلفٌ.
کند کند خودِ همان جنس را محقق میآید که جنس را تقسیم میپس فصلی که می»

 «آید ]و این خلف است![در حالی که فصل نمی

کند بلکه ]یعنی[ فصل، جنس را محقق نمی
آید حیوان کند فصل، میجنس را تقسیم و تنویع می

اینکه کند نهسان و غیر آن تقسیم میرا به خود ان
فصل، حیوان را در حیوانیّت مقرّر و ثابت کند.و این 

 «که فصل نشد!
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 و علَی الثاّنی یکونُ حقیقةُ الوجودِ إمّا الفصل 
و اما بنا بر اینکه جنس، حقیقت وجود نباشد بنابراین حقیقت وجود یا فصل است »
» 

اگر حقیقت وجود جنس نبود پس باید فصل 
 باشد، چون ماهیّت از این دو که خارج نیست

 أو شیئاً آخر، 
 «یا شیء دیگری باشد»

 مثل اعراض؛ عرض خاصه و عرض عامه.
 و علیٰ کلا التقدیرین یلزَمُ خرقُ الفرض کما لا یخفی؛

طور که مخفی آید، همانگسستنِ[ مفروضِ ما لازم میو بنا بر هر دو تقدیر، ]از هم»
 «نیست.

  المحمولةَ متحدةٌ بحسبِ الوجودِ مختلفةٌ بحسبِ المعنیٰ و المفهوملأنّ الطبائعَ 
حسب معنا حسب وجود متحدند و بهشوند، بهچون طبایعی که حمل بر این جنس می»

 «اند.و مفهوم مختلف

کنید وقتی که یک طبیعت را بر یک ذات حمل می
حسب مفهوم، متفاوت است ولی این طبیعت به

طور حسب وجود یکی است و در اینجا امر اینبه
حسب وجود هم یکی است! ]چون[ شما نیست و به

گویید: فصل اید بنابراین میوجود را فصل گرفته
برای وجود همان معنای خود وجود است 

صل درواقع باید در هویّت خارجی و که فدرحالتی
در حمل شایع با آن حقیقت وجود یا با آن جنس 
خودش یکی باشد اما از نقطه نظر معنا و مفهوم باید 

 دو ]قسم[ باشد!
 و هاهنا لیسَ الأمرُ کذلک.

 «و حال آنکه اینجا چنین نیست[»]

 توان حقیقت وجود را فصل بدانید.پس نمی
 جودِ الذی لا سببَ له أصلًا و هو محالٌ.و أیضًا یلزمُ ترکّبَ الو

آید و این و ایضاً اشکال دیگر اینکه در وجود باری تعالی، ترکّب وجود لازم می»
 «هم محال است.

 و أمّا ما قیل فی نفی کونِ الوجودِ جنسًا؛
 «اند:تواند جنس باشد، گفتهاند بر اینکه وجود نمیها دلیل آوردهاما بعضی»

 ن جنسًا لکانَ فصلُه إمّا وجوداً و إمّا غیرَ وجودٍ؛مِن أنّه لو کا
اگر خود وجود جنس باشد این نیاز به فصل دارد و فصلش یا وجود است ]یا غیر »

 «وجود است[
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مثل جنس؛ یعنی هم جنسش وجود است هم 
 فصلش وجود است. 

 فإن کان وجوداً یلزمُ أن یکونَ الفصلُ مکانَ النوعِ 
جنسش که وجود است، فصلش هم که وجود شد، اگر فصل هم وجود بود و »

 «جای نوع بنشینداش این است که فصل بهلازمه
 إذ یحُمَلُ علیه الجنسُ؛

 «کنیدزیرا شما جنس را حمل بر فصل می»

شما  لانسانُ حیوانٌ گویید که ا]به عنوان مثال[ می
کنید و انسان را مبتدا و حیوان را بر نوع حمل می

گذارید. بنابراین در اینجا اگر حیوان را هم خبر می
الوجودُ گویید که فصل، خود وجود باشد شما می

. خود وجود که فصل است شما وجود را بر وجودٌ 
کنید. پس فصل، این وجود که فصل است حمل می

 شود ]و این بیان سخیف است[نوع می
کنند این است که اشکالی که ایشان وارد می

شود که فصل را گویند: صرف حمل، موجب نمیمی
 شما نوع بنامید.

کنید شما برفرض حیوان را بر ناطق هم حمل می
، آیا این دلیل بر این است الحیوانُ ناطقٌ گویید: و می

شود که ناطق نوع است؟! صرف حمل موجب نمی
 که شما فصل را نوع بنامید!

 و إن کان غیرَ وجودٍ، 
 «اگر این فصل غیر از وجود بود»

 وجودِ غیرَ وجودٍ.لَزِمَ کونُ ال
 «اش این است که وجود غیر از وجود باشدلازمه»

چون وجود، از وجود و غیر وجود مرکب 
 شود.می
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 فهو سَخیفٌ؛
 «این اشکال و دلیلی ناتمام است، ]یعنی دلیلی ضعیف و غیر قابل اعتناست[»

 فإنّ فصولَ الجواهرِ البسیطةِ مثل جواهر 
 «جواهر است[پس همانا فصول جواهر بسیط مثل »]

فرمایید؟! فصول در جواهر بسیطه شما چه می
جواهر بسیطه، جواهر هستند، چون جوهر بسیط 

 فصلش هم باید جوهر باشد.
 و هی مع ذلک لیست بأنواعٍ مندرجةٍ تحتَ الجوهر بالذات، 

 «این فصول جواهر بسیطه، انواع نیستند که مندرج در تحتِ جواهر بالذات باشند»
 بل إنّما هی فصولٌ فقط 

 «بلکه اینها فقط فصول هستند»

یعنی اگر شما فصل آن جواهر بسیطه را نگاه 
ها را که ]بسیط هستند[ رتبۀ آنها کنید، ما فصل آن

دهیم. رتبه، یعنی اشتداد وجودی و ضعف قرار می
شود. آیا وجودی، فصل برای آن جواهر بسیطه می

چیزی غیر از  آن رتبه چیزی غیر از وجود هست؟!
وجود نیست! بنابراین، در عین اینکه فصول، جواهر 
بسیطه مجرّد هستند، ولی نوع نیستند ولی 

گوییم: رتبۀ برای آن حال فصل هستند و ما میدرعین
]جواهر[، مرتبۀ برای آن وجود و شدت برای آن 

حال فصل هستند. بعد در مورد وجود؛ باز درعین
یم. این در مورد زنحیوان هم همین حرف را می

جواهر بسیطه. در مورد ماده و صورت و ماهیّات 
 زنیم.کون و فساد هم همین حرف را می

 و کذا فصلُ الحیوان مثلًا یحُمَلُ علیه الحیوان
 «شودفصل حیوان بر حیوان حمل می»

 و لیس یَلزِمُ مِن ذلک أن یکونَ فصلُ الحیوان نوعًا له؛
 «نوع حیوان باشد.آید که فصل حیوان، و لازم نمی»
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اشکال ندارد که شما جنس را بر یک فصل حمل 
 شود که نوع باشد.کنید؛ این باعث نمی

 الله تعالی. شاء ءُ کیفیةُ ذلک مِن ذی قبلٍ إنو سَیجی
 «آید.شاءالله تعالی کیفیتّ این بعداً میإن»

 نهو إذا تقرّر نفیُ کونِ الوجودِ جنسًا مِن نفیِ المُخصّصات الفَصلیة ع
وقتی که روشن شد نفیِ جنس بودنِ وجود، مخصصات فصلیت را از او نفی کردیم »

 «و گفتیم که وجود، فصل ندارد تا اینکه وجود، جنس برای هویّات بشود

 نوع نبودن وجود
 فبمثلِ البیان المذکور یَتبیّنُ انتفاءُ نوعیتِه.

 «وقتی که وجود جنس نداشت پس وجود نوع ندارد»

شود از جنس و فصل. می چون نوع تشکیل
بنابراین ما همین بیان را در مورد نوعیّت وجود هم 

 کنیم.بیان می
 و بالجملة، عمومُه و کلیّتهُ بانتفاءِ ما یقََعُ به اختلافُ غیرِ فصلیٍ عنه،

شود[ عمومیت وجود و کلیّت وجود ]به سبب انتفاء آن چیزی و بالجمله ]منتفی می»
 «چیز اختلاف غیر فصلی از آن[ شود به سبب آنکه واقع می

]عمومیت و کلّیت وجود[ به چه امری محقق 
گویید: وجود عام و کلّی است؟ شود؟ چرا میمی

شود شما آن چون آنچه باعث اختلافِ غیر فصلی می
دارید؛ شما ماهیّات و عوارض خارجیه را را برمی

شود. دارید. وقتی که برداشتید وجود، کلّی میبرمی
شود جود و به آنچه که اختلاف واقع میعموم الو

اختلاف فصلی نیست، بلکه اختلاف غیر فصلی 
داریم و است. ما اختلاف غیر فصلی را برمی

اینکه واقعاً هویّات آوریم، نهمشخّصات برای او می
 کنیم؛را از همدیگر جدا می

 کالمُخصّصاتِ الخارجیةِ مِن المصّنفات و غیرِها
 «و مصنفات و غیرها ]آنها[ مانند مخصصات خارجیه»

شود که مثل جزئیات خارجی که اینها باعث می
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هویّات خارجیه در خارج تشکیل بشود. یعنی 
 وجود بیاید. حدود، در خارج به

 ء موجوداً بالفعلفإنّ تلک الأمور إنّما هی أسبابٌ فی کونِ الشی
 «این امور اسبابی هستند بر اینکه شیء بالفعل موجود باشد»

 فی تقویمِ معنیٰ الذاّت و تقریرِ ماهیتّهالا 
 «اینکه معنای ذات را قوام ببخشد و ماهیتّش را تقریر کندنه»

شود. واسطۀ اینها پیدا میموجودیّت بالفعل به
واسطۀ جعل البتّه گفتیم که جعل است که به

شود و همۀ اینها موجودیّت و تشخّص متحقّق می
 حکایات و آیات برای کیفیّت جعل هستند.

 و کما أنّ النوعَ لا یَحتاجُ إلی الفصلِ فی کونِهِ متصّفًا بالمعنی الجنسی
 «دارد در اینکه متصّف به معنای جنسی باشد.نوع احتیاج به فصل ن»

انسان نیاز به ناطق ندارد در اینکه معنای حیوانیت 
برایش روشن بشود. معنای حیوانیت با حیوانیت 

 شود.روشن می
لًا بالفعل  بل فی کونِه محصِّ

 «بلکه احتیاج به فصل دارد در اینکه محصّل بالفعل باشد»

د محصّل نیست چون انسان تا ناطق را نداشته باش
 ولی در معنای حیوانیّت نیاز به ناطق ندارد.

ص    فکذلک الشّخص لا یحتاجُ إلی المشخِّ
ص ندارد.»]  «پس آن شخص مثلا زید[ احتیاج به مشخِّ

یعنی همان حدود و ثغوری که زیدیّت را تشکیل 
 دهد.می

 فی کونِه متصّفًا بالمعنی الذی هو النوعُ 
 «عنای ]نوعی مانند[ انسان باشد.در اینکه ]شخص[ متصّف به م»

شوند که زید مشخّصات خارجی باعث نمی
داخل در معنای انسانیّت بشود. انسانیّت برای زید 

کنند نه انسانیّت ثابت است. زیدیّت را درست می
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وجود زید را. انسانیّت زید با مشخّصات خارجی به
 آید.نمی

 بل یَحتاجُ إلیه فی کونِه موجوداً
 «اج به مشخِص دارد در اینکه موجود بشود.بلکه احتی»

 و هذا إنّما یَتصوّر فی غیرِ حقیقةِ الوجود
 «و این که ما گفتیم در غیر از حقیقت وجود متصوّر است»

 که ]همان[ ماهیّات خارجی است.
 فلو کان ما حقیقتهُ الوجود یتشخّص بما یزیدُ علیٰ ذاتِهِ 

 «کند به آنچه زائد بر ذاتش است. اگر چیزی حقیقتش وجود باشد و تشخّص پیدا»

یعنی اگر تشخّص حقیقت وجود، زائد بر ذاتش 
مثال[ یک عامل دیگری و یک بابباشد، یعنی ]من

حقیقت دیگری بیاید و با این حقیقت وجود ترکیب 
 بشود و زید درست بشود.

صُ داخلًا فی ماهیةِ النّوع.  لکانَ المشخِّ
ص باید داخل در ماهیتّ نوع باشد.»  «پس این مشخِّ

چون تا فصل نباشد که ضمیمۀ جنس نشود، یک 
شود. ]در تشخّصِ[ وجود هم نوع محقق نمی

طور است؛ تا یک حقیقت دیگر نباشد که همین
ضمیمۀ حقیقت وجود نشود این حقیقت خارجی 

شود. چون کند. پس این، نوع میتشخّص پیدا نمی
جی داخل در ماهیّت نوع شد و آن مشخص خار

 فصلش شد.

 حقیقت وجود چیزی غیر از نوع، جنس و فصل
 فثبَتََ أنّ ما هو حقیقتهُُ الوجود

 «ثابت شد آنچه حقیقتش وجود است»
 لیس معنًی جنسیًا و لا نوعیًا و لا کلیّا مِن الکلّیات؛

 «نه معنای جنسی است و نه معنای نوعی است و نه کلّی از کلیّات است.»
 و کلّ کلّی و إن کان مِن الثلاثةِ الباقیةِ 

تا که فصل و و هر کلّی یعنی مثل فصل و عرض عام و خاصه اگرچه هر سه»
 «عرض خاص و عرض عام هستند باقی مانده باشد

 ی.فهو راجعٌ إلی الجنسِ أو النوعِ، کما لا یخف
این برگشتش به جنس است اگر عرض عام باشد و اگر عرض خاص باشد برگشتش »

 «ماند.طور که مخفی نمیبه نوع و فصل است، همان
 فظَهرَ أنّ الوجودات هویّات عینیّةٌ و متشخّصاتٌ بذواتِها

ً متشخّص » روشن شد که وجودات هویّات عینیه هستند و متشخّصات بذواته ذاتا
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 «هستند

از به کس دیگر ندارند، دست گدایی به ]یعنی[ نی
کنند، ]تا اینکه[ چیزی غیر از ذات خودشان دراز نمی

یک حقیقت دیگری بیاید و ذات اینها را تشخّص 
بدهد ]بلکه[ خود این هویّات خارجیه به ذات 

 خودشان یک تشخّص دارند.
مثال[ این کاغذی که الآن در دست من باب]من

ست که همه هم هست این یک هویّت خارجی ا
ام بینید که من هم با دستم آن را نگه داشتهدارند می

که این در وجود خودش نیاز به چیز دیگری غیر از 
ذات خودش ندارد. وجود همین است. یعنی عامل 
دیگری باعث نشده است که این به غیر از خودش 

کنیم وجود پیدا کند. بله، حالاکه ما این را نگاه می
زنیم و تا تلنگر به آن می و چنددهیم حرکتش می

گوییم کنیم، میطور میطور و آنخُرده آن را این یک
آید طور است بیچاره چون صدایش درنمیاینکه این

شود که حیوان نیست، چون حیوان را معلوم می
 آید.خُرده بمالنداش صدایش درمی یک

ها طرف رفته بود سبزی خریده بود و بین سبزی
خورد و د. قورباغه را با سبزی میای بوقورباغه
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کرد و صدا طور در دهانش قورقور میقورباغه همین
قارّی کنی، قورّی کنی پیل »گفت: کرد. طرف میمی

 «خورمت!!دادم پات، می
مقدار که گاز بزند، این بیچاره صدایش یک

آید، ولی این ]کاغذ[ را هرچه بمالید صدایش درمی
ه حیوان نیست. آید. پس معلوم است کدرنمی

بریم و حالاکه حیوان نشد، پس آن را جزء نبات می
شود و گوییم: اگر به نبات آب بدهید بزرگ میمی

بینیم که اگر آب دهد اما میکند و برگ میرشد می
شود شود و له میرود و مچاله میهم بریزیم ازبین می

شود که نبات هم رود؛ پس معلوم میو از بین می
که نبات نیست پس چه مرگش هست؟  نیست، حالا

گوییم که این داخل در جمادات است. اینجا یک می
کنیم و این به عنوان جماد انتزاع میجنس را به

هویّتش کار ندارد. این که الآن موجود بالفعل شد، 
ای است؟ ما به هویّتش گوییم: داخلِ در چه مقولهمی

 اریم.کار داریم؛ یعنی به این که الآن هست کار د
 مِن غیرِ أن توُصفَ بالجنسیةِ و النوعیةِ و الکلّیةِ و الجزئیةِ،

 «بدون اینکه متصّف به جنسیت و نوعیتّ باشد و کلّیت و جزئیتّ بشود.»
بمعنی کونِها مندرجةً تحتَ نوعٍ أو جنسٍ، أو بمعنی کونِها متشخّصةً بأمرِ زائدٍ علیٰ 

 ذاتِها
 نوعی یا جنسی باشد، یا به معنای اینکه به معنای این است که مندرج در تحتِ »

طور نیستند. پس کدام از هویّات وجود اینمتشخّص به امر زائد بر ذاتی باشد. و هیچ
 «چیست؟

 تمایز ذاتی وجود بدون نیاز به جنس و فصل
 بل إنّما هی متمیزةٌ بذاتها
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که به آن  واسطۀ همان حدیّکند، بهخود هویتّ وجود ذاتاً با هویّت دیگر فرق می»
 «خورده است

 لا بأمرٍ فصلیٍ أو عرضیٍ 
 «طور کرده و نه عرض خاص و نه عرض عامی بوده است.نه فصل، این را این»

 و إذ لا جنسَ لها و لا فصلَ لها فلا حدَّ لها؛ و إذ لا حدَّ لها 
حالاکه این هویّت نه جنس دارد و نه فصل پس حد ندارد و تعریف ندارد و وقتی »

 «ردکه حد ندا
 فلا برهانَ علیها؛

تواند اقامۀ برهان توان برهان اقامه کرد و انسان برای معرفتش نمیپس بر این نمی»
 «کند و با برهان به حقیقت آن پی ببرد

 لتشارکهما فی الحدودِ 
 «چون حد و برهان در حدود و تعریف با هم شریک هستند»

 کما مرّت الإشارةُ إلیه.فالعِلمُ بها
طور که اشارۀ بر آن گذشت[ حالا چطور ما به حقایق اشیاء علم پیدا همان»]
 «اصطلاح تیر آخر را هم ایشان رها کرد و گفت:کنیم؟! بهمی

 إمّا أن یکونَ بالمشاهدةِ الحضوریةِ 
 «یا باید اشراف حضوری نسبت به حقایق اشیاء داشته باشید تا اینکه بفهمید»

ّکماّاللهَمّ ”طور که فرمود: همان ّالأشیاءَ ّأرِنیِ

 1“هی
 أو بلاستدلال علیها بآثارِها و لوازمِها،

واسطۀ آثار، علامات، آیات و یا اینکه شما استدلال کنید به حقایق وجودیّه به»
 «لوازمش.

فَ بها إلّا معرفةً ضعیفةً. فلا تعََرُّ
2 

 تعرّف و شناختی به اینها نیست مگر به یک معرفت ضعیفه.

این شد که ما به موجودات پس نهایت قضیّه 
 «معرفتی نداریم.

گوییم: بحث کنیم و میپس چرا ما اصطلاح ماهیتّ را سر وجود خالی میتلمیذ: 
جنس و فصل برای ماهیتّ است. ما وقتی که قائل شدیم: کل اشیائی که در خارج مشاهده 

آید، یکی وجود و یکی ماهیتّ و ما وجود را اصیل و ماهیتّ شود دو جنبه در ذهن میمی
کنیم و دوباره بحث اعتباریات را روی وجود بار میدانیم، دیگر چرا احکام را اعتباری می

کنیم که آیا وجود جنس دارد، فصل دارد؟ آیا مرکب است؟ اینها برای ماهیاّت است و ما می
 ایم!ایم و در خارج چیزی جز حقیقت وجود پیدا نکردهاصالت را به وجود داده

 محمداللهَمّ صلّ علیٰ محمد و آل

 اصطلاحات درس
ای که وجود را حقیقتی ود: نظریهتشکیک در وج

 داند.واحد دارای مراتب شدت و ضعف می
تشخّص در وجود: امری که باعث فردیت و 

                              
 )علیقه(: 107، ص 5معاد شناسی، ج  1
السّلام با شرح آن به قلم حاج ملّا محمّدجعفر  دعای امیرالمؤمنین علیه»

 «کبوتر آهنگی که در کتاب کوچک جیبی طبع شده است.
 .52 ـ 50، ص 1الحکمة المتعالیه، ج  2
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 شود.تمایز یک موجود می
چیستی شیء، آنچه در پاسخ به : ماهیّت

 (.در مقابل وجود)شود گفته می" چیست؟"
 ذات: حقیقت و کنه شیء.

د در مور)عدم ترکیب، نداشتن جزء  بساطت:
 (.وجود

موجودی که وجودش  واجب )الوجود(:
 (.خداوند)ضروری است و عدمش محال 

امکان: موجودی که هم وجود و هم عدمش 
 ممکن است و برای موجود شدن نیازمند علت است.

 ذاتی: امری که جزء قوام و ماهیت شیء است.
شود و جزء عارض: امری که به شیء اضافه می

 ذات آن نیست.
اینکه یک لفظ )مثل وجود(  اشتراک معنوی:

 برای معانی مشترک به کار رود.
اشتراک لفظی: اینکه یک لفظ )مثل وجود( برای 

 معانی کاملًا متفاوت به کار رود.
انحیاز: جدا و ممتاز بودن کامل چیزی از چیز 

 دیگر.
)اصطلاحی خاص( حقایق ثابتی که  اعیان ثابته:
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ها منشأ موجودات خارجی دانسته در برخی فلسفه
 شوند.می
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